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ــال تــاریــخــی  ــریـ ــرداری سـ ــب ــم ــل ــی ــاز مــرحــلــه جـــدیـــد ف ــ ــا آغـ  بـ
کـــارگـــردانـــی داوود مــیــربــاقــری در  »ســلــمــان فـــارســـی« بــه 
شهرک غــزالــی، ایــن پــروژه فاخر تلویزیونی وارد فــاز روایــت 
که  ــران باستان شــده؛ فصلی  دوران نوجوانی سلمان و ای
مقدمه‌ای است بر سفری بزرگ از ایران تا حجاز. همزمان با 
کسسوارهای  تصویربرداری، ساخت دکورها و آماده‌سازی آ
مربوط به این دوره نیز در بخش‌های مختلف شهرک در حال 

انجام است تا روند تولید بدون وقفه پیش برود. این سریال 
تاریخی که با نگاهی نو به زندگی پرفرازونشیب سلمان فارسی 
می‌پردازد، در فاز فعلی روی دوره نوجوانی وی و زادگاهش 
در مناطق ماربین و جی تمرکز دارد. در این بخش از داستان، 
باربد شریفیان در نقش سلمان نوجوان ایفای نقش می‌کند، 
در کنار او حسام منظور و ستاره اسکندری به‌عنوان پدر و مادر 
سلمان، حضور دارند. ترکیب بازیگران عمدتا از هنرمندان 

تئاتری تشکیل شده است. از آنجا که فیلمبرداری سریال با 
ساختار غیرخطی و به‌صورت روایت‌های موازی انجام شده، 
تدوین پــروژه پیچیده اســت. بخشی از صحنه‌های میانی 
کنون گروه در  مانند فصل بیزانس پیش‌تر ضبط شده‌اند و ا
حال ضبط سکانس‌های ابتدایی داستان اســت. تدوین 
که در پایان،  نهایی مانند چیدن پازلی عظیم خواهد بود 

تصویری یکپارچه از زندگی سلمان را شکل می‌دهد.

 آخرین خبرها 
از سلمان فارسی

 »پایتخت«، صداوسیما را 
به دانشگاه بودن نزدیک کرد

فصل هفتم »پایتخت« بی‌نقص نبود؛ به‌ویژه وقتی به‌یاد 
داریم که فصل ششم یکی از مغشوش‌ترین و ضعیف‌ترین 
که  فصل‌های ایــن ســریــال بــود بــا فیلمنامه و داستانی‌ 
نــداشــت و بــدآمــوزی‌هــای فـــراوانـــش. چه‌بسا تأخیر در 
ساخت فصل هفتم به همین اشکالات برگردد اما درست 
در نقطه مقابل آن، ایــن‌بــار در فصل هفتم با پیرنگ و 
چــفــت‌وبــســت‌دار  فیلمنامه‌ای  بــا  مشخص،  داســتــانــی 
مواجه بودیم که نه‌تنها بدآموزی‌ها و اشکالات محتوایی 
فصل قبلی خود را نداشت، بلکه پر از آموزه‌های اخلاقی، 
بــود. در فصل هفتم،  فــردی و اجتماعی امیدوارکننده 
همه گره‌های داستان را فهمیدند و از ابتدا می‌دانستند 
داستان چیست: ماجرای شهاب‌سنگی آسمانی که بسیار 
ارزشمند است و همه دنبال به‌دست ‌آوردن، خرج کردن 
و کسب درآمد از آن هستند. این محور اصلی داستان بود 
و تمام حواشی حول این شهاب‌سنگ شکل می‌گرفت. 
انتظارآفرینی برای دانستن سرنوشت شهاب‌سنگ و آنها 
گره زده بودند باعث شد  که زندگی و آینده خود را به آن 
همه مــردم پای تلویزیون بنشینند. اما این همه ماجرا 
کــه در  نبود و بخش اعظم موفقیت ســریــال بــه ایــن بــود 
پایتخت 7 ما با یک خانواده ایرانی مسلمان و به‌اصطلاح 
فیلمساز با »یک خانواده معمولی« روبه‌رو بودیم با همه 
نقاط ضعف و قوت ، خوبی‌ها و بدی‌ها ، غم‌ها و شادی‌ها 
کرده‌ایم. حتی  که همه تجربه‌اش  و راست و دروغ‌هایی 
کــه معصوم به‌دنیا  شــهــدای عزیز مــا هــم ایــن‌طــور نبود 
کثر آنان معصوم  آمده و معصوم زندگی کرده باشند. بله ا
 شهید شدند. در پایتخت 7 هم نه همه معصوم بودند و
کید   نه بد مطلق و چیزی که منجی همه آنها و فیلم شد، تأ
گر این محوریت از فیلم گرفته  بر محوریت »خانواده« بود. ا
می‌شد، پایتخت هیچ‌چیز برای عرضه و جذابیت نداشت. 

آنها  اتفاقات درون  بــراســاس  تنها  را  نباید فیلم‌ها  البته 
که بر ذهن مخاطب تأثیر  کرد. مهم‌ترین بخشی  بررسی 
گر بتوانید داستان  می‌گذارد، قسمت پایانی فیلم‌هاست. ا
را در قسمت پایانی به‌خوبی جمع‌بندی کنید، تأثیرگذاری 
گر نتوانید آن را جمع کنید و  خود را تضمین کرده‌اید اما ا
مخاطب را بلاتکلیف بگذارید، مخاطب سرگردان می‌ماند 
کنشی نشان دهد: خوشش بیاید یا نه؟  و نمی‌داند چه وا
از شخصیت‌ها لذت ببرد یا متنفر شود؟ درس‌آموز باشد 
یا نه؟ اینها به قسمت آخر هر فیلم و بالطبع هنر نویسنده 
و کارگردان بستگی دارد. یکی از نقاط ضعف سریال‌های 
ما این است که در قسمت آخر سعی می‌کنیم داستان را 
به‌سرعت جمع کنیم. در این سریال، سیروس مقدم نه‌تنها 
داستان را جمع کرد، بلکه خوب هم جمع‌بندی کرد. تمام 
اندیشه‌هایی که کارگردان و نویسنده لازم بود ارائه دهند، 

در قسمت آخر به‌خوبی گردآوری و عرضه شدند. 
این نقاط مثبت فراوانند: بازسازی و واقع‌نمایی از زندگی 
و منش یک روحانی، احترام به بزرگ‌تر و به‌خصوص پدر و 
مادر و در اینجا مشخصا مادر، عذرخواهی از اشتباهات، 
که  بوسیدن دســت بــزرگ‌تــر، اصــاح رفتارهای غلطی 
در جامعه رایج‌شده و مثلا ازدواج مجدد مــادر همسر 
ازدست‌داده را تاب نمی‌آورند، تکیه ‌نکردن به ثروت‌های 
ــای بلند که در بیان  بـــادآورده و دوری از آمــال و آرزوهـ
ائمه‌معصومین به‌خصوص امیرالمومنین)ع( فراوان بر 
کید شده است. در طول سریال دیدیم  آن تصریح و تأ
نقطه‌ضعف  یکدیگر  از  می‌شوند،  کنده  پرا هم  از  آنها 
می‌گیرند، به‌هم می‌پرند، دعــوا می‌کنند، سر هم داد 
می‌زنند و حتی به‌صورت هم می‌زنند اما در قسمت آخر 
همه دور هم جمع می‌شوند. بهتاش چادر مــادرش را 
می‌گیرد و  با گریه می‌بوسد و جلوی مادر زانو می‌زند. این 
بوسیدن چادر یک اتفاق بسیار عالی در تلویزیون است 
گر دیده شده  که متأسفانه این سال‌ها کمتر دیده شده و ا
گاه به‌صورت تصنعی و کاریکاتوری بوده اما بوسه بهتاش 
به چادر مادر خوب و واقعی درآمده بود. ارائه این آموزه‌ها 
در قالب داستانی جذاب و سریالی که حالا نوستالژیک 
هم شــده اســت، انصافا جــای تقدیر دارد. ایــن همان 
که بزرگان ما از صداوسیما خواسته‌اند‌؛  چیزی اســت 
این‌که صداوسیمای ما باید یک دانشگاه باشد و حالا 
به‌جرأت می‌توان گفت پایتخت 7 سیمای ما را به این 
دانشگاه‌ شدن نزدیک‌تر کرد و این چیز کمی نیست و 

باید از صداوسیما بابت آن ممنون بود. 

کام   |  روزنامه‌نگار  تقی دژا

یادداشت

ــان، از بـــازیـــگـــران  ــمــ ــ ــورای ــ رامـــیـــن پ
ــوت، تـــوانـــمـــنـــد و پـــرکـــار  ــس ــک ــش ــی پ
کــه در عــرصــه سینما و  رادیـــوســـت 
ــازی در نــقــش‌هــای  ــ ــا ب تــلــویــزیــون ب
خوش  توانسته  متفاوت،  و  متنوع 
بدرخشد و جایگاه ویــژه‌ای در دل 
کــنــد. از تــازه‌تــریــن  مخاطبان پــیــدا 
به تمساح خونی، مهمانی  مــی‌تــوان  او  کــارهــای سینمایی 
کــرد. او همچنین در سریال‌های  کارائیب و خــروج اشــاره  از 
موفقی همچون قهوه تلخ، مرد هزارچهره ، طفلان مسلم و... 
کرده است. پورایمان نه‌تنها در عرصه بازیگری  نقش‌آفرینی 
فعال است، بلکه کارگردانی بسیاری از نمایش‌های رادیویی 
که در  گفت‌وگوی مفصلی داشتیم  را نیز بر‌عهده دارد. با او 

ادامه می‌خوانید. 

  بازی در تمساح خونی
رامــیــن پــورایــمــان، یکی از بــازیــگــران خوش 
ــارهــا در قــاب  کــه او را ب قــریــحــه رادیـــوســـت 
او  دیــده‌ایــم.  پـــرده سینما  در  و  تلویزیون 
کارنامه خود دارد، شش  بیش از 14 اثر در 
ــام‌هــای ســریــال‌هــای  اثــر در تــلــویــزیــون بــا ن
هزارچهره، مــرد  تلخ،  قهوه  کـــردم،   شوخی 

 طفلان مسلم، نیمه پنهان ماه و گالش‌های 
مادربزرگ و هشت اثر سینمایی با نام‌های 
رؤیــای  خنده،  بمب  عاشقانه،  یک  بمب‌؛ 
نیمه‌شب تابستان، دو فیلم با یک بلیت، 
کارائیب، خروج و  پول خارجی، مهمانی از 

تمساخ خونی. او در پاسخ به اولین پرسش که از چه سالی 
فعالیتش را در صداوسیما شروع کرده و داستان ورودش به 
عرصه بازیگری چه بوده است؟ می‌گوید: متولد سال 1332 
هستم، در خــانــواده‌ای به‌شدت مذهبی بــزرگ شــده‌ام، 
به‌طوری که حتی رادیو و تلویزیون هم در خانه نداشتیم 
در حالی که خیلی دوست داشتم رادیو و تلویزیون داشته 
ــرای درس  ــزرگ خــانــواده بـــودم، زمــانــی کــه ب باشیم. پسر ب
خواندن به خانه دوستم می‌رفتم، به جای درس خواندن 
فیلم نگاه می‌کردم. فیلم دیدن برایم خیلی جذاب بود و 
گاهی ساعت از دستم در می‌رفت و دیر به خانه برمی‌گشتم 
و ماخذه می‌شدم. در دوران دبیرستان هم رادیو را از طریق 
گوش می‌کردم‌؛ خانه ما محله وصفنارد  سرویس مدرسه 
که می‌رفتم مخصوصا صندلی  بود تا پل امامزاده معصوم 
از  کنم،  گوش  را  رادیویی  تا نمایش‌های  جلو می‌نشستم 
کردم. رادیو  گرایش پیدا  که به این رسانه  همان زمان بود 
را با سیروس ابراهیم‌زاده، بهزاد فراهانی و زنده‌یاد ژاله علو 
شناختم تا این که سال 1361 به دعوت زنده‌یاد صدرالدین 

شجره به رادیو آمدم. 

   42سال فعالیت در رادیو نمایش
ــاد صــدرالــدیــن شجره،  ــده‌ی وی دربـــاره آشــنــایــی‌‌اش بــا زن
کــارگــردان  ، نمایشنامه‌نویس و  ــور ــل ، دوب بــازیــگــر مــجــری، 
نمایش رادیویی توضیح می‌دهد: قبل از انقلاب با زنده‌یاد 
شجره در کاخ جوانان نمایش کار می‌کردیم، یک گروه آماتور 
بودیم که نسبت به هم‌گروه‌های دیگر خیلی حرفه‌ای چه از 

، بازی، طراحی و لباس کار می‌کردیم.  لحاظ دکور
دوستی ما با زنده‌یاد شجره از همانجا گره خورد تا این که سال 

1361 از من برای کار در رادیو دعوت شد. 
پورایمان درخصوص اولین کار رادیویی‌‌اش صحبت می‌کند و 
می‌افزاید: اولین کارم در رادیو، بازی در نمایش»خوشه‌های 
تنظیم  و  کــارگــردانــی  بــه  اشتاین‌بک،  جــان  نوشته  خشم« 

رادیویی زنده‌یاد صدرالدین شجره بود. 
خدا رحمتش کند خیلی قلم شیوایی داشت، به دلیل این 
درام‌نویس  رادی،  کبر  ا زنــده‌یــاد  گرد  شا که 
قهار ایرانی و دست به قلم بود، مثل این که 
گــرده‌ای از قلم زنــده‌یــاد رادی روی قلمش 

نشسته بود. 

   سال‌ها در»صبح جمعه با شما« بودم
بـــازیـــگـــر پــیــشــکــســوت رادیــــــو در ادامــــــه به 
فــعــالــیــت‌هــایــش در رادیــــو اشــــاره مــی‌کــنــد و 
می‌گوید: رادیــو حــرفــه‌ام اســت و به آن علاقه 
این‌که  به‌دلیل  را  حرفه  ایــن  بی‌شک  دارم، 
کــردم. سال‌ها  به آن علاقه داشتم، انتخاب 
در »صبح جمعه بــا شما« بـــودم، قبل از آن 
کــه زنــده‌یــاد منوچهر نـــوذری حــضــور داشته 
باشد. خدا رحمت کند حمید منوچهری و فرهنگ مهرپرور 
کند، عجب  کارگردانش بود. همه‌‌اش می‌گویم خدا رحمت 

دنیایی است.
کار می‌کنم علاوه بر بازیگری،   از سال 1361 با رادیــو نمایش 
که باید  کارگردانی هم انجام مــی‌دهــم. ایــن واقعیتی اســت 
بگویم، رادیـــو نمایش یــک رادیـــوی منحصر بــه‌فــرد اســت و 
بشخصه معتقدم با دیگر شبکه‌های رادیویی قابل مقایسه 
نیست. در رادیو نمایش هر روز یک کار نمایش داریم، البته 
گر سخت باشد مثل کارهای تاریخی دو  بستگی به کار دارد ا

روز تمرین می‌کنیم و یک روز ضبط داریم.
گر نمایش به روز و ماجراهای اجتماعی روز باشد، یک روز   ا
تمرین و یک روز هم ضبط می‌کنیم، رادیو شتابش بالاست. 
وی در تئاتر هم دستی بر آتش دارد و در این‌باره توضیح 
می‌دهد: چهار سال پیش نمایش»نسیان« را به کارگردانی 
ج  محمدرضا مداحیان و نویسندگی بابک صفی‌خانی در بر

آزادی کار کردم. 
گــردن بــریــده، ایستگاه ســوم و بــاد صبا از‌جمله  سگ‌های 

تئاتر‌های است که در آن حضور داشتم. 

  مستند  »احساس رامین«
رامین پورایمان در پاسخ به این پرسش که به‌تازگی مستندی 
از زندگی‌‌تان ساخته شده، تعریف می‌کند: ابوالفضل توکلی از 
کارگردانان، تهیه‌کنندگان و مستندسازان کشورمان است که 
با ساخت مجموعه مستندهای پرتره به معرفی هنرمندان 
معاصر کشور می‌پردازد. یک مستندی از زندگی‌ام تهیه کرده 
که با عنوان »احساس رامین« که از شبکه مستند هم پخش 

شده است.
کتاب‌های  گویای ایرانصدا  کتاب  بازیگر توانای رادیــو برای 
بسیاری را خوانده و در این‌باره توضیح می‌دهد: با ایرانصدا 
کتاب‌هایی  گــویــا هــم هــمــکــاری مــی‌کــنــم.  کــتــاب  در بخش 
همچون انگشت اتــهــام، روزگــونــه، ســی بــل، نــقــره‌خــواران، 
طیران، پوپوف و... بخشی از کتاب‌هایی است که در ایرانصدا 
خوانده‌ام. معمولا نمایش‌هایی که بازی می‌کنم یا کارگردانی 

آنها را بر‌عهده دارم نام‌های آنها را فراموش 
زمانی  و  آن لحظه  این‌که در  ــرای  ب می‌کنم، 
که اجرا می‌کنم خودم را در گرو کار می‌گذارم. 
ــذارم، نــامــش  ــ ــی‌گ ــ یــعــنــی خــــودم را وســـط م
مهم نیست، البته اشتباه اســت. وی ادامه 
کرد؛ حدود  می‌دهد: هرگز فراموش نخواهم 
15 ــ 10سال قبل، یک نمایش رادیویی بازی 
کردم که ماجرای حمله آمریکا به هواپیمای 
مسافربری ایرانی بر فراز خلیج‌فارس در سال 
۱۳۶۷ بود که تمام مسافران آن شهید شدند‌. 
در این نمایش نقش خلبان هواپیما را بازی 
گرفت. برحسب  که واقعا جگرم آتــش  ‌کــردم  
کتابی را برای روایت  تصادف سال‌های بعد 

به من سپردند که ماجرای همان هواپیما بود منتها این بار 
کتاب بود، گفتم خدایا من این را 15 ــ 10سال پیش بازی کرده 
بودم الان کتابش دستم رسیده که باید بخوانم، این کتاب را 

خواندم ولی نخواندم، زندگی کردم. 

  آغازی با »گالش‌های مادربزرگ« 
بازیگر پیشکسوت تلویزیون و سیما بازیگری را با مجموعه 
ــ  در ســال‌هــای )۱۳۶8  مــادربــزرگ«  »گالش‌های  تلویزیونی 
۱۳۶7( به کارگردانی بهمن زرین‌پور آغاز کرده و درباره داستان 
ابوالقاسم  انــقــاب  از  قبل  می‌گوید:  تلویزیون  بــه  ورودش 
کــه درحــال‌حــاضــر به‌دلیل  ــردان،  ــارگ ک معارفی، نویسنده و 
کافه جوانان  گذشته دیگر نمی‌نویسد، در  این‌که سنی از او 
نمایشنامه می‌نوشت و ما ، یعنی زنده‌یاد صدرالدین شجره، 
نمایش‌هایش  در  فقط   ... و  مطلق  آقـــای  شــرافــتــی،  طیب 
ــدود ســـال 1355 یــک تله‌فیلم بــه‌نــام  ــازی مــی‌کــردیــم. حـ بـ
« ساخت به نویسندگی و  کوچه هوشیار »خواب‌آلوده‌های 
که از  کردم  که برای اولین بار در آن بازی  کارگردانی خودش 
شبکه دو پخش شد. پس از آن هم به‌واسطه مینا جعفرزاده، 

زرین‌پور  زنده‌یادبهمن  همسر  که  رادیــو  خــوب  بازیگران  از 
کار  که در آن  کردم  گالش‌های مادربزرگ را بازی  بود، سریال 
ابــراهــیــم‌زاده، هــادی مرزبان،  فریبا متخصص، سیروس  با 
بــازی می‌کردیم. وی در بخش دیگری   ... و  مهین شهابی 
بین  کثیری  شنونده‌های  مــا  مــی‌افــزایــد:  صحبت‌هایش  از 
نابینایان داریم. نابینایان عزیزی که ارتباط‌‌شان با صحنه‌ای 
کــه بـــازی می‌کنیم فقط گــوش اســـت، مــا بــایــد بــه ذهــن آنها 
انتقال لوکیشن‌های متعدد و متنوع  القا و  تصویر بدهیم، 
در یک نمایش رادیویی و ... بی‌شک حاصل زحمات نه‌تنها 
بازیگر است، بلکه نتیجه کار سخت و نفس‌گیر گروه است؛ از 

کارگردان، تهیه‌کننده گرفته تا افکتور و ... .

  حرفه ما از دور دل می‌برد
پورایمان درباره این که بیشتر ایفای چه نقش‌هایی را دوست 
دارد و آنها را می‌پسندد، می‌گوید: معمولا خیلی دوست دارم 
کنم. به نظرم نقش‌های  که نقش‌های جدی و منفی بازی 
رادیویی خیلی چهارچوب دارد، ولی در نقش‌های  مثبت 
ــت آدم بــازتــر اســـت. نــقــش‌هــای مثبت را بیشتر  منفی دس
کلیشه‌ای می‌بینم. مثلا به‌قدری مثبت است که آدم تعجب 
می‌کند. معتقدم بالاخره انسان مثبت هم عصبانی یا ناراحت 

می‌شود و ... . 
کردم دوست دارم،  که در رادیو بازی  اما همه نقش‌هایی را 
 » نمایش»حسنک‌وزیر در  را  ــی«  زوزنـ »بوسهل  نقش  ولــی 
خــیــلــی دوســـــت دارم. ایــــن نــمــایــش را بـــه نــویــســنــدگــی 
ــاد  ــده‌یـ ــه زنـ کـ ــی  ــانـ ، زمـ کـــاووســـی در ســـال‌هـــای دور ــا  ــ رض
ــور کــارگــردانــش بــود، بــازی کـــردم. زنــده‌یــاد  ــران‌پ همایون ای
 صدرالدین شجره، حسنک وزیــر را بــازی می‌کرد و من هم 

بوسهل زوزنی را بازی می‌کردم. 
باید بگویم بوسهل زوزنی پدرم را درآورد، به‌ظاهر یک آدم 
اهل دین و تقوا به نظر می‌رسید اما همه اینها ظاهرسازی 
که خانه می‌رفت، بداخلاقی می‌کرد اما بیرون  بــود. زمانی 
از خانه همه به سرش قسم می‌خوردند. مگر چنین آدمی 
داریم که در خانه این‌‌طور شمر و در بیرون حلوا باشد. آن 
گرفتم. وی در  کــردم و به‌خاطر آن هم جایزه  نقش را بــازی 
کار  کدام‌یک از اعضای خــانــواده  که  پاسخ به ایــن پرسش 
شما را دنبال می‌کند؟ می‌گوید: دخترم عاطفه پورایمان، 
مهندس انفورماتیک شبکه رادیویی نمایش است. خیلی 
دوست داشت که بازیگر رادیو شود، اما به‌هیچ‌عنوان راضی 
مهربان  خانم  یک  نقش  هنرپیشه  نمی‌شود  مثلا  نشدم. 
درجه یک را بازی کند که همه دوستش داشته باشند، بعد 
در خانه ناسپاسی ببیند. مقایسه‌ای پیش می‌آید که چرا در 
نمایش این‌گونه است و در خانه این‌طوری 
ــدای خیلی  و ... . پسرم آیــدیــن بــا ایــن‌کــه ص
زیبایی دارد و زیاد هم مطالعه می‌کند، ولی 
یکی از مدیر فروش‌های موفق است. دختر 
فعالیت  گرافیک  رشته  در  هم  سحر  دیگرم 
ــان  ــم خــیــلــی دل‌‌شـ ــدان ــرزن مــی‌کــنــد. الــبــتــه ف
کــارم را ادامــه دهند اما باید  که  می‌خواست 
بگویم حرفه ما از دور دل می‌برد. البته یک 
نوه شیطان دارم که نمی‌توانیم دوری‌اش را 
تحمل کنیم. وقتی نیست واقعا دل‌مان تنگ 

می‌شود اما آتش می‌سوزاند! 

  سرگذشت‌ها را دوست دارم 
که جشنواره‌های رادیو برگزار  کارگردان رادیونمایش زمانی 
درایــن‌بــاره  و  شــده  شناخته  برتر  بازیگر  به‌عنوان  می‌شد، 
می‌گوید: به این نتیجه رسیدم که زمانش بوده در این موقع 
و زمــان ایــن جایزه را بگیرم. پورایمان درخــصــوص این‌که 
برای آسایش و آرامش بیشتر در زندگی چه توصیه‌ای دارد؟ 
یــادآوری می‌کند: باید بگویم بشخصه ذکــر زیــاد می‌گویم. 
گشایش  آرامــم می‌کند و باعث  که می‌گویم  فقط ذکرهایی 
امور می‌شود. همیشه به اندازه گلیمم پایم را دراز می‌کنم. 

به اندازه حقوقم دورخیز می‌کنم. 
به  کند. همیشه  که دلــش نخواهد پیشرفت  کسی نیست 
، از جا بکن، پدرم را دربیاور اما  گوشم را بگیر خدا می‌گویم 
. پورایمان اهل مطالعه است، اما این‌که چقدر  تنهایم نگذار
کتابخانه‌ام  کتاب می‌خواند، خودش توضیح می‌دهد: در 
کاغذ  کتاب یک  که وسط هر  کتاب دارم  بیش از 50عنوان 
گذاشته‌ام تا ادامه‌اش را بخوانم، اما بیشتر دوست دارم که 
حسنی،  میرعماد  سرگذشت  مثلا  بخوانم،  را  سرگذشت‌ها 
گیتس امــا متوجه شــدم، آســمــان همه جا  چخوف و بیل 

همین رنگی است. 

گپ‌و‌گفت »جام‌جم« با رامین پورایمان، بازیگر توانمند و خوش‌اخلاق رادیو، تلویزیون و سینما

43 سال  با   رادیو 

گروه  رسانه

مریم کریمی‌

  این قافله عمر عجب می‌گذرد!
پــورایــمــان در پــاســخ بــه ایــن پــرســش کــه امــســال را چگونه 
گذرانده است، عنوان می‌کند: زندگی کردم. دو کار تئاتر را رد 
کردم. برای ایفای نقش و کارگردانی به رادیونمایش می‌روم. 
که »تمساح  گذشته بود  کار سینمایی نداشتم، البته سال 
ــردم. از هــم‌دوره‌ای‌هــای مــا، من و بیوک  ک خونی« را بــازی 

میرزایی هستیم؛ غیر از ما دو نفر هم‌دوره‌ای نداریم. بقیه با 
چند سال فاصله آمده‌اند. اتفاقا یک روز که با بیوک میرزایی 
در حیاط ارگ نشسته بودیم؛ ‌ گفت رامین، دقت کردی ما 
الان قدیمی‌ترین هستیم؟!اصلا به این موضوع فکر نکرده 

بودم. واقعا که این قافله عمر عجب می‌گذرد!
انـــدازه‌ای  بــه  می‌کنیم  گفت‌و‌گو  کــه  هنرمندان  بیشتر  بــا   
مشغله دارند که فرصتی برای اوقات‌فراغت پیدا نمی‌کنند؛ 
پورایمان هم در پاسخ به پرسش ما می‌گوید: اوقات‌فراغت 

کــتــاب مــی‌خــوانــم؛ ادامــه  نـــدارم، اصــا مسافرتی نیستم. 
هــمــان کتاب‌هایی کــه یــک کــاغــذ وســط آنــهــا گــذاشــتــه‌ام. 
اثر هانس  کتاب »چرا هنرمندان فقیرند؟«  درحال‌حاضر 
ابیگ را می‌خوانم. پورایمان با آرزوی موفقیت خوانندگان 
در سال جدید در پایان صحبت‌هایش می‌گوید: همیشه 

می‌گویم خدایا شکرت. 
امسال سال 1404 است و جمعش می‌شود 9 که عدد مبارکی 
 است. حتما سال آینده شنیده‌اید که گرانی چه و چه می‌کند؛ 

ان‌شاءالله خداوند نظر لطفی خواهد داشت. حتما نگاه ریز 
توأم با لبخند به ما دارد. 

ــان آرزو مــی‌کــنــم.  ــدگ ــن ــوان بــهــتــریــن‌هــا را بــــرای شــمــا و خ
ــنــه خـــوانـــدن ایــن  ــان را هــزی ــ ــان‌ش ــ ــه زم ــی کـ ــان ــدگ ــن ــوان خ
ــیـــدوارم  ــان هــســتــم. امـ ــ ــدردان‌ش ــ مــصــاحــبــه مــی‌کــنــنــد، ق
را هزینه می‌کنند،  زمــان‌شــان  کــه  ایــن محبتی  از  بخشی 
ــان  ــ ــرای‌ت ــ ــد، بــهــتــریــن را ب ــنـ ــران کـ ــ ــب ــن مــصــاحــبــه جــ ــ  ایـ

آرزو می‌کنم.

برش

من ذکر زیاد 
می‌گویم. فقط 
ذکرهایی که 

می‌گویم آرامم 
می‌کند و باعث 
گشایش امور 

می‌شود. همیشه 
به اندازه گلیمم 

پایم را دراز می‌کنم

 رادیو نمایش 
 یک رادیوی

 منحصر به‌فرد است 
و بشخصه معتقدم 
با دیگر شبکه‌های 

رادیویی قابل 
مقایسه نیست. در 
رادیو نمایش هر روز 
یک کار نمایش داریم


